
فریبرز بیات

اشــــــاره
در مــورد حوادث و بلایاي طبیعي چون ســیل، توفان و زلزله، 
هنوز، حتــی در عصر فناوری های یاریگر و پیشــگیری کننده و 
پیش بینی کننده و ... تصور برخی این است كه این سوانح و حوادث 
اموري خارج از اراده و اختیار انســان ها هستند. از چنین منظری 
دو گونه نگرش متفاوت به ســوانح طبیعي قابل تمیز و تشخیص 
است: نخست نگرشــي كه چنین وقایعي را تقدیر طبیعت تلقي 
مي كند كه از دایرة درك و فهم و اثرگذاري انسان و جامعه بیرون 
است. چنین نگرشي، انفعال، بي عملي، تسلیم به طبیعت را تقویت 
مي كند. در گونة نگرشــي دوم، این سوانح كاملًا و صرفاً طبیعي 
و فیزیكي تلقي مي شوند. بنابراین، تأكید مي شود براي شناخت 
چنین پدیده هایي باید به ســراغ زمین شناســان، اقلیم شناسان، 
هواشناســان و فیزیكدانــان رفت. بــراي ارزیابي و بازســازي 
خســارت ها و پیامدهاي این وقایع نیز قاعدتاً باید دست به دامان 
مهندســان، معماران و شهرسازان و به طور كلي دانش آموختگان 
علوم تجربي شــد و از دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني، 
اجتماعي و جامعه شناســي كاري در این زمینه ســاخته نیست!

چنین طرز تلقي هایــي، دیواري بلند و مرزي غیرقابل نفوذ بین 
امور طبیعي و اجتماعي مي كشد و تأثیر انسان و جامعه را در چنین 
اموري به كلي نادیده مي گیرد یا در حاشــیه قرار مي دهد. این در 
حالي اســت كه امور طبیعي و انساني در هم تنیده اند و كمتر امر 

طبیعي را مي توان سراغ گرفت كه متأثر از فهم، درك و تلقي انساني 
و فرهنگ و مناسبات اجتماعي نباشد. از چنین منظري، سوانح و 
وقایعي طبیعي مثل سیل، زلزله و توفان را نمي توان صرفاً به امري 
طبیعي تحویل كرد و تقلیل داد. این حوادث و وقایع در یك فضاي 
اجتماعي و فرهنگي رخ مي دهند. تصور و درك و دریافت از آن ها، 
نحــوة تجربه، مواجهه و مقابله و نیز آثار و پیامدهاي آن ها، فارغ از 
فرهنگ، ارزش ها و ساختار اجتماعي و مستقل از جامعه نیست. به 
تعبیر دیگر، چنین پدیده هایي، اگرچه در اثر فعل و انفعالات طبیعي 
رخ مي دهند، اما در زمینه و بســتري اجتماعي و فرهنگي درك و 
دریافت مي شوند. به همین دلیل، نوعي برساخت اجتماعي محسوب 

مي شوند.
بر مبناي چنین نگرشــي، هم زمان با بروز ســیل و زلزله در 
طبیعت، در جامعه هم سیل و زلزله اي رخ مي دهد و همچنان كه 
طبیعت و ساختارهاي فیزیكي، سازه ها، ساختمان ها، كارگاه ها، 
كارخانه ها و مدرســه ها و مراكز فرهنگي و آموزشي در سیل و 
زلزله خســارت مي بینند و تخریب مي شــوند، در جامعه نیز، با 
به هم خوردن نظم مســتقر، نوعي آشفتگي، نابساماني، آنومي 
و بي هنجاري رخ مي دهد. در چنین شــرایطي، قواعد مرسوم و 
معمول به حالت تعلیق در مي آیند یا قدرت نفوذشــان را براي 
ســامان دهي، پیش بیني و مشاركت پذیري كنش ها و رفتارها از 

دست مي دهند.

اخلاق اجتماعی در بلایای طبیعیدرآمدی بر جامعه شناسی فاجعه

دانش اجتماعی بومی
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درك و دریافت ســوانح و وقایعي چون سیل و زلزله به عنوان 
امري اجتماعي، این ســؤال اساسي را پیش مي كشد كه چنین 
حوادثــي چه تأثیري بر اخلاق اجتماعــي دارند؟ آیا به تنزل و 
تزلزل اخلاق اجتماعي مي انجامند و موجب مي شوند مردم كمتر 
دغدغة رعایت اخلاقیات را داشــته باشند و راحت تر از قواعد و 
هنجارهاي اخلاقي تخطي كنند؟ یــا برعكس، قرار گرفتن در 
چنین وضعیتــي، موجب تقویت حس همــدردي و همدلي و 

كمك و همیاري و رعایت بیشتر اخلاق مي شود؟
آیا چنین فجایعي خودخواهــي و نفع طلبي را دامن مي زنند 
یــا به تقویت احســاس تعهد، مســئولیت اجتماعــي، كمك، 
خیرخواهي، ایثار و از خودگذشــتگي كمك مي كنند؟ آیا قواعد 
و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي را زیر ســؤال مي برند و موجب 
مي شوند شهروندان و حادثه دیدگان نسبت به اعتبار، مشروعیت 
و مطلوبیت چنین قواعدي دچار شك، تردید و تزلزل شوند، یا 
برعكس، باور و پایبندي و تعهد و تقید به قواعد اخلاقي را تحكیم 
و تقویت مي كنند؟ آیا فردگرایي و تك روي را افزایش مي دهند 
و موجب مي شوند هركس فقط به فكر خود و خانواده اش باشد و 
تنها گلیم خود را از آب بیرون بكشد، یا همبستگي و مشاركت 
اجتماعي را تقویت مي كنند و حتي به گذشتن از نفع فردي براي 
دستیابي به خیر اجتماعي مي انجامند؟ آیا احساس بي اعتمادي 
اجتماعــي را دامــن مي زنند و بدبیني و ســوءظن را در روابط 
بین فردي، گروهــي و اجتماعي افزایش مي دهند یا به تحكیم 
روابط و تقویت حســن ظن و اعتماد بین فردي و نهادي كمك 
مي كنند؟ آیا نظم و انتظام اجتماعي را به هم مي زنند و موجي 
از قانون گریزي و قانون شــکنی را دامن مي زنند، یا برعكس، به 

تحكیم و تقویت نظم و انضباط مي انجامند؟
آیا سوانح طبیعي آسیب هایي اجتماعي چون سرقت، احتكار، 
فســاد، اختلاس، قتل، خودكشــي، طلاق، اعتیاد، افسردگي، 
یــأس و ناامیدي را افزایش مي دهند یا برعكس از ناهنجاري ها، 
بزهكاري ها و آســیب هاي اجتماعي مي كاهنــد؟ و بالاخره، آیا 
چنین ســوانح و فجایعي، تعارضات، تضادها و كشــمكش هاي 
اجتماعــي و سیاســي را افزایــش مي دهند و زمینــه را براي 
اصلاحات و تغییر و تحولات اجتماعي و سیاسي فراهم مي كنند 

یا به تحكیم و تقویت نظم موجود كمك مي كنند؟
در پاســخ به چنین پرسش هایي، نتایج بررسي هاي اجتماعي 
در مورد تأثیر بلایاي طبیعي بر اخلاق اجتماعي، پیامدها و آثار 
متعارض و دوگانه اي را نشان مي دهند. از یك سو، چنین حوادثي 
مي توانند به تقویت و تحكیم همبســتگي اجتماعي، همیاري و 
همكاري مردم، توسعة فعالیت انجمن هاي خیریه و سازمان هاي 
مردم نهاد، تقویت روابط و مناســبات عاطفي، تحكیم و تقویت 
نهاد خانواده و شــبكة خویشــاوندي و نیز افزایش انگیزة كار و 
تلاش، مشــاركت و دگرخواهي و دگریــاري بینجامند و به طور 
كلي اخــلاق اجتماعي را تحكیم و تقویت كنند، اما از ســوي 
دیگر، مي توانند موجب آشفتگي اجتماعي و ضعیف شدن قواعد 
اخلاقي به عنوان سازوكارهاي دروني كنترل و انسجام اجتماعي 
و قانــون، به عنوان اهرم هاي بیروني و رســمي كنترل و انتظام 
اجتماعي شوند و بي تفاوتي اجتماعي و خودخواهي و نفع طلبي 

فردي را افزایش دهند.
پراكندگــي جمعیت به دنبــال چنین حوادثــي مي تواند به 
گسیختگي مناسبات خانوادگي و سازمان ها و نهادهاي اجتماعي 
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و مردم نهاد منتهي شود. همچنین انفعال در مقابل بلایاي طبیعي 
قادر است امواج یأس و ناامیدي، بي اعتمادي، انزوا و گوشه گیري 
را در جامعه بگستراند یا به بردباري و تحمل اجتماعي بینجامد و 
به تنش ها، تعارض ها و حتي طغیان اجتماعي دامن بزند. شدت 
و حدت چنین پیامدهایي، بر حسب فرهنگ جامعه و ارزش هاي 
اجتماعي مســلط از یك ســو، و نیز نوع نظام سیاسي و میزان 
مشروعیت و پایگاه اجتماعي آن در بین مردم، و كارامدي نظام 
سیاســي در برقراري عدالت، آزادي و توسعه و رفاه اجتماعي از 

سوي دیگر، متفاوت است.
در چهار حادثة طبیعي بزرگ كه پس از انقلاب اســلامي در 
ایران رخ داده است، یعني زلزلة رودبار و منجیل در سال 1369، 
زلزلة بم در سال 1382، زلزلة كرمانشاه در سال 1396 و سیل 
امسال )1398( در استان هاي گلستان، خوزستان و لرستان، ما 
شاهد مواردي از هر دو گونه اخلاق اجتماعي، البته با بسامدهاي 
متفاوت، بوده ایم. در گرماگرم حادثــه و در كوتاه مدت، در این 
چهار حادثه، از یك طرف شاهد جلوه هایي از همبستگي، ایثار و 
گذشتن از منافع فردي و خانوادگي براي خیر و منافع اجتماعي 
بوده ایم كه در قالب موج همدلي و غم خواري، سیل كمك هاي 
مردمي و تلاش و كوشــش براي بازگشت به زندگي و ساختن 
خرابي ها و خســارات خود را نشــان داده اســت. اما در همان 
حال، مواردي، البته با بســامد كمتر، از خودخواهي، فردگرایي، 
نفع طلبي، تنها گلیم خود را بیرون كشــیدن، سرقت، احتكار، 
اختلاس، افسردگي، یأس، ناامیدي و تعارض و درگیري بوده ایم.
امــا در بلندمدت، 29 ســال پس از زلزلة رودبــار و منجیل، 
زخم هاي اجتماعي و رواني این حادثه هنوز التیام نیافته است. 

به همین دلیل، شــاهد نوعي آشــفتگي و بي هنجاري در این 
منطقه هســتیم؛ به طوري كه آمار طلاق، اعتیاد، افســردگي و 
بیماري هاي روحي و رواني و حتي تلاش براي اقدام به خودكشي، 
افزایش یافته اســت. 16 سال از زلزلة بم مي گذرد و هنوز امواج 
افســردگي در بین مردمي كه ماندن را به رفتن ترجیح داده اند، 
زبانه مي كشد. اقدام به خودكشــي نیز یكي از معضلات جدي 
منطقه است. افزایش طلاق و اعتیاد از دیگر مشكلاتي است كه 
بازمانــدگان زلزلة بم از آن رنج مي برند؛ به طوري كه 60 درصد 
ازدواج هاي دو سال بعد از زلزله به طلاق انجامیده است )روزنامه 

شهروند، چهارم دی ماه 1396(.
در مهران و كرمانشــاه نیز، پس از گذشت بیش از یك سال، 
به اذعان بســیاري از ســاكنان، ناراحتي هــاي رواني مهم ترین 
مشكل مردم سر پل ذهاب است. میزان بالاي خودكشي، شیوع 
اعتیاد، افزایش طلاق و افسردگي هاي شدید، نشان دهندة وجود 
آشفتگي اخلاقي و آنومي در منطقه است. همچنین، تسلیم به 
طبیعت در میان گروه هایي از مــردم رواج دارد، به گونه اي كه 
اتفاقات به وجود آمده را سرنوشــت خود مي دانند و براي بهبود 

اوضاع تلاشي نمي كنند.
حادثة بي سابقة سیل امسال در چندین استان كشور نیز با وجود 
برانگیختن حس همدردي و كمك و همیاري اقشــار و طبقات 
گوناگون جامعه، در اقصی نقاط كشــور برخي معضلات اخلاقي، 
ناهنجاري و بزهكاري ها را نیز به دنبال داشت؛ از سرقت و دستبرد 
به اموال شــهرونداني كه مجبور به ترك خانه و كاشانه و مغازه و 
محل كسب خود شده بودند، تا سرقت كمك هاي مردمي، احتكار 

اقلام و كالاهاي مورد نیاز سیل زدگان چون چادر، آرد و پتو.
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چنین مســائلي، در كنار بی اعتمادی دســتگاه هاي رسمي 
به مشــاركت برخی ســازمان هاي مردم نهاد و نیز سلبریتي ها 
در كمك رســاني و محــدود كردن جریان خدمات رســاني به 
دستگاه هاي رســمي در بســتري از پیش داوري هاي قومي و 
موجبــات برخي تنش هــا و تعارضات اجتماعــي و اخلاقي را 

فراهم آورد. 
اگرچه هنوز خیلي زود است كه بتوان در مورد آثار بلندمدت 
ســیل اخیر بر اخلاق اجتماعي ارزیابي قابل اتكایي داشت، اما 
با توجه به تجربه هاي جهاني و عواقب سه حادثة طبیعي قبلي 
در كشــور و نیز روند مســائل و مشــكلاتي كه هم اكنون و در 
كوتاه مدت به وقوع پیوسته اســت، مي توان برخي از مهم ترین 
پیامدهاي احتمالي بلندمدت اخلاقي بحران هاي طبیعي از این 

قبیل را چنین برشمرد:
ـ كاهش انســجام اجتماعي: مراكز جمعیتي، آبادي ها و 
روســتاهاي كوچك و كم جمعیتي كه در اثر سیل زیر آب رفته 
و تخریب شــده اند، در بســیاري از موارد به دلیل قرار داشتن 
در مســیر ســیل و نیز محدودیت هاي فني و اقتصادي، امكان 
بازســازي به شكل گذشــته را ندارند و تجمیع و تركیب آن ها 
اجتناب ناپذیر است. چنین مسئله اي با توجه به تمایزات قومي، 
زباني، فرهنگي، اجتماعي و تعلقات مكاني، ممكن است هویت 
فرهنگي و اجتماعي منسجم و همگن این روستاها را تضعیف كند 

و یگانگي و انســجام اجتماعي را در 
مناطق سیل زده كاهش دهد.

فاصلة  افزایــش  ـ 
اجتماعي: افزایش و 

تركیب  ناهمگوني 

جمعیتي، به تراكم اخلاقي و كاهش روابط اولیة صمیمي و چهره 
به چهره و افزایش روابط ثانویة خشــك و رســمي مي انجامند 
كه حاصل آن تضعیف و تنزل اخلاق اجتماعي اســت. كاهش 
مناســبات گرم، چهره به چهره و عاطفي موجبات بي اعتمادي 

بین فردي، گروهي و سازماني و نهادي را فراهم مي كند.
ـ كاهش چگالي روابط اجتماعــي: تغییرات جمعیتي، 
غریبگي و بیگانگي و تراكم اخلاقي موجب مي شــود چگالي و 
فراوانــي تعاملات و كنش هاي متقابل مكرر و پیوســته به نحو 
چشمگیري كاهش یابد. این موضوع از بسط و گسترش روابط 
دوســتي و انجمني در این مناطق مي كاهد و به خاص گرایي و 

فاصلة اجتماعي بین شهروندان دامن مي زند.
ـ قطبي شــدن روابط: شــبكة روابط اجتماعي، به دلیل 
افزایــش و تغییر تركیب جمعیــت و ناهمگوني اخلاقي مختل 
مي شــود و توجه به حقوق متقابل و تعاون، همكاري، همدلي 
و منافع و خیر اجتماعي جاي خــود را به رقابت، خودخواهي، 

خودپسندي و توجه و تمركز بر منافع فردي خواهد داد.
كاهش شــبكه هاي روابط اجتماعي، ســازمان ها و گروه هاي 
اجتماعــي، و افزایــش فردگرایي، تك روي و »اتمیزه« شــدن 

جوامــع، یكي دیگــر از پیامدهاي بلندمدت 
چنین بحراني است.
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ـ كاهش انتظام اجتماعي: ادغام و تركیب جمعیتي در مناطق 
سیل زده و افزایش جمعیت، موجب افزایش غریبگي و بیگانگي افراد 
با هم و كاهش كنترل هاي اجتماعي و افزایش ناهنجاري، بزهكاري، 

جرم، قانون گریزي، قانون شكني و انحراف و ناامني خواهد شد.
ـ افزایش انفعال و ســرخوردگی: افزایش یأس، ناامیدي و 
سرخوردگي از نابساماني زندگي خانوادگي )فوت عزیزان(، زندگي 
شغلي )بیكاري( و زندگي اجتماعي و مدني )نبود توان مشاركت در 
فعالیت هاي اجتماعي و سیاسي( زمینه هاي انفعال و كناره گیري از 
جامعه، انزوا، گوشه گیري و به طور كلي بیگانگي اجتماعي را فراهم 
مي كند. نتیجة چنین وضعیتي، تمایل به دست شستن از زندگي 
و اقدام به خودكشــي و نیز روي آوردن به مواد مخدر، براي فرار از 

واقعیات نامطلوب و پناه بردن به دنیاي وهم و خیال، است.
ـ افزایش تعارضــات اجتماعی: محدودیت منابع براي 
بازسازي خسارات و خرابي ها، و توجه و تمركز بر امیال و منافع 
فردي، به رقابت شدید بر سر تصاحب منابع دامن مي زند. چنین 
وقایعي، در شــرایطي كه كنترل هاي دروني اخلاقي و بیروني 
قانوني نیز ضعیف شــده باشــد، زمینه هاي افزایش تعارضات، 
تضادها، درگیري ها و تخاصمات اجتماعي را به وجود مي آورد.
كندي و ناتواني دســتگاه ها و نهادهاي مســئول در انجام 
تعهــدات، جبران خســارات و بازســازي خرابي، به 
كاهش اعتمادنهادي، تجمیع و انفجار مطالبات 
و افزایش نارضایتي هاي اجتماعي مي انجامد 
و در بلندمــدت تقاضا براي تغییرات كلان 

اجتماعي و سیاسي را دامن مي زند.
به طور كلي، به نظر مي رسد در چنین 
وقایع و حوادث طبیعي، با وجود اینكه در 
كوتاه مدت و تحت تأثیر فضاي هیجاني 
حادثه، شاهد همدلي و همیاري، كمك 
و مشــاركت، ایثار و از خودگذشــتگي، 
و تقویــت ارزش هاي اخلاقي هســتیم، 
در بلندمدت با نوعي آشــفتگي اجتماعي، 
بي هنجاري و بحران اخلاقي روبه رو مي شویم. 

چنین بحراني ناشي از آن است كه ساخت ها و نهادهاي جامعه، به 
دلیل تأخیر و نداشتن تطابق با شرایط متحول و نیازها و انتظارات 
موجود، توانایي سازمان یابي و حفظ انسجام اجتماعي را ندارند. در 
نتیجه، نظم موجود در مخاطره قرار مي گیرد. انسجام و همبستگي 
اجتماعي و تعهد و احساس مسئولیت اجتماعي به شدت تضعیف 
مي شود و بي هنجاري، بي نظمي، بي اعتمادي، فردگرایي و تضاد، 

تعارض و آشفتگي اجتماعي اوج مي گیرد.
در وضعیت هاي بحراني، قواعد و هنجارهاي اخلاقي دچار تعلیق 
و به شدت ضعیف مي شوند و به دلیل فشارهاي اجتماعي و تعارض 
با واقعیات زندگي، قدرت بازدارندگي و هدایت و كنترل كنش ها 
و رفتارها را از دست مي دهند. به همین دلیل، شهروندان به جاي 
قواعد مشترك جمعي، بر مبناي قواعد و علاقه هاي شخصي عمل 
مي كنند یا به دلیل نداشتن نقشة راه، در سردرگمي و بلاتكلیفي 
به سر مي برند و در دوراهي ها و چندراهي هاي زندگي اجتماعي، 
قادر به تصمیم گیري نیستند.در نبود قواعد مشترك یا بي اعتباري 
و ضعف اقتدار قواعد و در شرایطي كه امیال از قید هنجارها آزاد 
شده اند، كنشــگران بر سر تصاحب منابع محدود، به رقابت روي 
مي آورند؛ رقابت براي دستیابي به هدفي كه محقق نمي شود. تضاد 
بي حاصل به سرخوردگي، یأس و ناامیدي مي انجامد و شور و شوق 
زندگي فروكش مي كند. این شرایط زمینة ناهنجاري، بزهكاري، 
 كج روي، انحراف و ناامني را در جامعه فراهم مي آورد. با توجه به 
مســتعد بودن مناطق حادثه دیده در بلندمدت براي آشــفتگي 
اجتماعي و بحران اخلاقي، ضروري اســت نهادها و دستگاه هاي 
مسئول، با ارزیابي و تحلیل پیامدهاي بلندمدت سه حادثة طبیعي 
قبلي و درس گرفتن از تجربه هاي گذشته، از هم اكنون در تدارك 
برنامه هاي اجتماعي بلندمدت پیشگیرانه براي استان هاي سیل 
زده باشــند، چرا كه فراگیري سیل در حدود 20 استان كشور و 
نیز شدت خسارت هاي جاني، مالي، اجتماعي و رواني ممكن است 

عواقب و پیامدهاي جبران ناپذیري به بار آورد.

البته باید توجه داشــت و تأكید نمــود كه براي تحلیل دقیق 
اوضــاع و پي بردن بــه ناهنجاري هاي احتمالي و آســیب هاي 
اجتماعي متعاقب حوادث مثل ســیل، زلزله و... نیاز به بررسي 
دقیق تــر و علمي تر مي باشــد و مي طلبد كه پژوهشــگران از 
منظرهاي مختلف و با مراجعه به اسناد و اطلاعات دقیق موجود، 
بــه این مهم بپردازند. از طرفي بــراي ارائة راهكارهاي رفع این 

ناهنجاري ها و مقابله با آن ها نیز پژوهش هایي انجام شود.
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